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مقام معظم رهبری در پیامی 
درگذشت حجت الاسلام تسخیری 

را تسلیت گفتند
پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: حضرت  �

آیت االله خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم مجاهد و 
زبان گویای اسلام و تشــیع حجت الاسلام والمسلمین 
تســخیری را تســلیت گفتنــد. متن پیام رهبــر انقلاب 
اسلامی به این شرح است: «با تأثر و تأسف اطلاع یافتیم 
که عالم مجاهد و زبان گویای اســلام و تشــیع جناب 
حجة الاسلام والمســلمین آقای حاج شیخ محمدعلی 
تســخیری رحمةاالله  علیه دار فانی را وداع گفته است. 
کارنامه این مرد نستوه و خستگی ناپذیر در انواع خدمات 
برجسته در مجامع جهانیِ اسلامی حقاً درخشان است. 
عزم راســخ و دل پرانگیزه ایشــان حتی بر ناتوانی های 
جســمانی در چند ســال اخیر فائــق می آمد و حضور 
مؤثر و برکت وی را در هر نقطه لازم و مفید اســتمرار 
می بخشید. مســئولیت ها و خدمات ایشــان در داخل 
کشور نیز فصل جداگانه و ارزشمندی از تلاش های این 
روحانــی فاضل و متعهد اســت. این جانب به خاندان 
و بازماندگان مکرم و نیز به همه همکاران و دوســتان 
ایشــان تســلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و 

رضوان الهی را برای وی مسئلت می کنم».

با حکم مقام معظم رهبری
شیخ عباسعلی سلیمانی 

امام جمعه کاشان شد
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری: حضرت  �

آیت االله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام حاج شیخ 
عباسعلی سلیمانی را به نمایندگی ولی فقیه و امامت 
جمعه کاشان منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب 
اســلامی به این شرح اســت: «جناب حجت الاسلام 
آقای حاج شــیخ عباسعلی سلیمانی دامت افاضاته، 
اکنون با پایان یافتن مســئولیت عالــم مجاهد جناب 
حجةالاسلام والمسلمین آقای نمازی دامت توفیقاته 
و با تشــکر از فعالیت های علمی و اجتماعی ایشــان 
در دوران اشــتغال در کاشان، جناب عالی را به امامت 
جمعه کاشان و نمایندگی خود در آن منطقه منصوب 
می کنم. کاشــان علاوه بر افتخارات تاریخی و پرورش 
برجســتگان علمــی و چهره های کم نظیــر در فقه و 
حدیث و علــوم عقلــی و ادبیات و اخــلاق که حقاً 
مایــه مباهات اســت، در دوران کنونــی و در حوادث 
مهم انقلاب و نظام اســلامی نیز مجاهدت مردمی و 
وفــاداری به آرمان ها را به حد نصاب کامل رســانیده 
اســت. مردم عزیز و با ایمان و انقلابی کاشان در همه 
صحنه هــای خدمــت و تــلاش حضور داشــته و به 
وظایف دینی و انقلابی خود جامه عمل پوشــانده اند. 
انتظار مــی رود جناب عالی با همه تــوان در خدمات 
دینی و اجتماعــی حضور یافته و ســلوک مردمی با 
همه قشــرها به ویــژه جوانان و تکریــم خانواده های 
معظم شــهیدان و ایثارگران را ممشــای همیشــگی 
خود قرار دهید. غنی ساختن محتوای خطبه های نماز 
جمعه با معارف دینی و هدایت های سیاسی توصیه 
دیگر این جانب است. امید است با برطرف شدن بلای 
همه گیر بیماری، اجتماع نماز جمعه و محافل پر رونق 
دینی و معروف کاشان بار دیگر دل ها و جان های مردم 
عزیز را صفا و نورانیت بخشد. توفیقات جناب عالی را 

از خداوند متعال مسئلت می نمایم».

کنایه روانبخش به اصولگرایان:
خودشان باهم توافق نکردند

برنا: قاسم روانبخش، عضو شورای مرکزی جبهه  �
پایداری، درباره انتخابــات ۱۴۰۰ و گمانه زنی ها درباره 
کاندیداتــوری زاکانی و اینکه شــانس پیــروزی کدام 
جریان را بیشــتر می دانید، گفت: خــودِ اصلاح طلبان 
هم اعتراف می کنند به اینکه ما شــانس برنده شــدن 
در انتخابــات ۱۴۰۰ را نداریم؛ خودشــان می گویند ما 
رأی نمی آوریــم. بنابراین درصد احتمال برنده شــدن 
یــک کاندیدای اصولگــرا در میــان کاندیداهای دیگر 
بیشتر اســت. در این باره که آن فرد چه کسی می تواند 
باشــد، باید گفت از آسمان که نمی آید؛ از همین افراد 
زمینی است. این عضو جبهه پایداری در پاسخ به این 
سؤال که نظر شما درباره این گفته سلیمی نمین مبنی 
بــر اینکه جبهه پایداری برخــلاف چیزی که می گوید 
عمل می کند، چیســت؟ بیان کرد: هرکس دیدگاهی 
دارد امــا نمی دانم ما در کجــا برخلاف نظرمان عمل 
کردیــم. در واقع به همان ســخنانی که گفتیم عمل 
کردیم. در انتخابات ۹۶ همه با رئیسی متحد شدیم و 
نامزد جبهه پایداری نیز رئیسی بود، سایر اصولگرایان 
نیز همین را گفتند. جبهه پایــداری این گونه نبوده که 
ســاز جداگانه ای بزند. وی افــزود: در انتخابات اخیر 
مجلس هم اصولگرایان بر سر یک لیست واحد توافق 
کردند. در سال های گذشته هم در انتخابات ۹۲، گزینه 
پایداری ها یعنــی لنکرانی، انصراف داد اما شــخص 
قالیباف، ولایتی و حدادعادل که قرار بود با هم توافق 
کنند، خودشان هم توافق نکردند. لنکرانی که به عنوان 
گزینــه جبهه پایــداری کناره گیری کــرد، از گزینه های 
موجود، جلیلی را بهتر دانستیم و از او حمایت کردیم. 
گزینه ما نبود، در واقــع از میان گزینه هایی بود که در 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام و تأیید شده بودند 
و ما هم یک نفر را که صالح تر دانســتیم، تأیید کردیم. 
این معنایش این نبود که جبهه پایداری ســاز مخالف 
می زند یا بر خلاف خواســت خــودش عمل می کند. 
روانبخش در پاسخ به این سؤال که چرا پایداری ها یک 
جبهه همیشه مخالف هستند؟ تصریح کرد: ما جبهه 
همیشه مخالف نیستیم بلکه براساس مبانی حرکت 

می کنیم. ما در واقع یک جبهه گفتمانی هستیم. 

شرایط حساس اعتراضات خاورمیانه
تأثیر اصلی، ناشــی از تراکــم برخی انتقــادات، مطالبات 
و مشــکلاتی اســت که در ســایه ناکارآمدی مسئولان این 
کشورها شــکل گرفته است و با یک اتفاق مانند انفجار در 
بندر بیروت می تواند یکباره سر باز کند و غلیان احساسات و 
اعتراضات مردمی را به همراه داشته باشد. البته در این میان 
هستند جریاناتی که چه در داخل و چه در خارج به دنبال 
موج ســواری بر ایــن اعتراضات و تشــدید آن و همچنین 
تبدیل اعتراضات به حق مردمی به اغتشــاش و آشوب در 
داخل کشــور بودند؛ اما نباید سهم اصلی را به این مسئله 
اختصاص داد. روند بحران سیاســی و اقتصادی لبنان قبل 
از انفجــار بندر بیروت هم وجود داشــت کــه این انفجار 
آن را تشــدید کــرد و انتظاراتی را میان مــردم ایجاد کرده 
تا تغییراتی حاصل شــود و در این راســتا استعفاهایی هم 
از جمله اســتعفای حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، صورت 
گرفت؛ اما باید دید این روند تا کجا ادامه خواهد داشــت. 
آنچه مشــاهده شد، این بود که این اعتراضات از سوی یک 
جنــاح خاص در دولت یا حامیانش که بخشــی از احزاب 
دست راســتی دولت لبنان به حســاب می آید، ســبب شد 
مسئله تا حدی پیش رود که به اشغال دستگاه های دولتی 
و وزارتخانه هــا بینجامد؛ بنابراین با عکس العمل شــدید 
ارتــش و بخش دیگــری از مردم مواجه شــد و در نهایت 
آنان ناگزیر شــدند تا وزارتخانه ها و دســتگاه های دولتی را 
تخلیه کننــد. در واقع این اقدام به معنی آن بود که نقش 
بیشــتری در کنترل این حوادث ایفا خواهند کرد. محاکمه 
افرادی که مرتکب کوتاهی و قصوری شده اند تا این بحران 
در وضعیت لبنان به وجود آید، می تواند شــامل مسئولان 
قبلی لبنان نیز بشود. در دوران نخست وزیری سعد الحریری 
مواد منفجره خطرناک از کشتی وارد انبارهای بندر بیروت 
شد؛ بنابراین باید پرسید که آیا احضار به دادگاه شامل دیگر 
مقصران احتمالی نیز خواهد شد؟ اکنون نخست وزیر سابق 
و جریان حامی او در دوران بسیار حساسی قرار گرفته است. 
از یک سو با مطالبه مردم و دادگستری برای انجام تحقیقات 
کامــل در قضیه انفجار بندر بیروت و از ســوی دیگر تحت 
فشــار عربستان، فرانســه و آمریکا مبنی بر اینکه دوباره به 
سمت نخســت وزیری برگردد، مواجه است. از طرف دیگر 
در سرزمین فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی هم مورد 
فشار جدی قرار گرفته است و همچنین از نظر هدایت کابینه 
خود بسیار شکننده است، تظاهرات و اعتراضات در مناطق 
اشــغالی فلســطین همچنان ادامه دارد و از ســوی دیگر 
مطالبه تظاهرات کنندگان به محاکمه نتانیاهو هم پدیده ای 
است که وضعیت منطقه را ملتهب می کند؛ بنابراین بعید 
نیســت که هدف ایجاد التهاب در لبنان سرپوش گذاشــتن 
بر تظاهرات، اعتراضات و نابســامانی  های سیاســی رژیم 
صهیونیســتی هم باشــد. نیــروی مقاومــت و حزب االله 
در حاکمیــت عملا با حضــور حداقلــی در وزارتخانه ها، 
سیاســت گذاری کرده بودند؛ اما از موقعیت مناســب تری 
برخوردار است. در لبنان فساد مالی، سیاسی و اقتصادی در 
وزارتخانه هایی اتفاق افتاد که تحت اشراف و تصدی گری 
حاکمیت احزاب گروه ۱۴ مارس بوده است؛ بنابراین سخنان 
حزب االله از صداقت و اخلاص بیشــتری برخوردار اســت. 
تنها نیروی قابــل اعتمادی که می تواند آرامش را به لبنان 
برگرداند و با عقلانیت مدیریت کنــد، نیروهای مقاومت و 
حزب االله هســتند؛ چراکه عملا و به تدریج حزب االله علاوه 
بر مقاومت در برابر تعدی های رژیم صهیونیســتی، کم کم 
ناگزیر می شــود که به مسائل داخلی لبنان هم بیشتر ورود 

پیدا کند.

بازی با آتش بنزین؟
۸- نمایندگان مطمئن باشــند که حرکات پوپولیستی 
هیچ گونــه محبوبیت پایداری در جامعــه پدید نمی آورد، 
همان طور کــه بدبینی درباره نظام و حاکمیت را بیشــتر 
می کند. مردم کار شــرافتمندانه، درآمــد مطمئن و بدون 
منت، آبادانی کشور و سربلندی میهن را می خواهند و حتی 
در دل های شان درباره کسانی که افراد موجهی نبودند؛ اما 
خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشــتند، احســاس 
نزدیکــی و علاقــه می کنند. حیف اســت کــه جمهوری 
اســلامی با آن همه اســتقبال مردمی، مــورد عنایت قرار 
نگیرد و مردم حسرت برخی زمان های گذشته در دل شان 
جوانه بزند. این گونه طرح ها درســت تیشه به ریشه زدن 
اســت. آن همه وعده و وعید نمایندگان درباره طرح هایی 
برای شــکوفایی اقتصاد به طرح پرداخــت پول بنزین به 
همه خلاصه می شود که جای تأسف دارد.دولت هم طرح 
مشابهی در دست دارد. فروش نفت به مردم و گرفتن پول 
از آنان برای رفع کسری بودجه که صد البته ولخرجی های 
دولــت ادامه پیدا می کنــد و دولت های آینــده به مردم 
بدهکار می شــوند و به این کار می گویند «سامان دادن به 
بازار سرمایه».مشــکل اینجاســت که مسئولان و ازجمله 
رئیــس دولت به جــای تحلیــل حکم صــادر می کنند.
می گوییــم، نه فقط خطاب به رئیس جمهــوری؛ بلکه به 
کل حاکمیت! اگر محاصره اقتصادی هستیم، اگر مقررات 
AFTF را قبول نکرده ایم، اگر دشمنان علیه ما کار می کنند 
و اگر معتقد به اســتقامت و صبــر و حوصله و مقاومت 
هســتیم، باید معنی مقاومت را برای مدیران و مسئولان و 
مردم بگوییم و نگوییم می خواهیم معیشت مردم را ارتقا 
دهیم. فراوانی و گشــایش اقتصادی با مقاومت و مبارزه 
و قطــع رابطه بانکی بــا دنیا و ادامــه تحریم و محاصره 
اقتصادی همــزاد نیســت. گیریم دولت از فــروش ۲۲۰ 
میلیون بشــکه نفت در داخل به فرض بشکه ای ۲۵ دلار 
مبلغ ۵/۵ میلیارد دلار به دست بیاورد. آیا می خواهد این 
پول را به دلار از مردم بگیرد یا معادل ریالی آن را که با ارز 
۲۰ هزار تومانی می شود معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان. به 
جز تأمین کســر بودجه چه اتفاقی برای مردم می افتد. به 
جز تشویق سوداگری چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد؟ 
اگر حاکمیت معتقد به ادامه مقاومت است، باید نظام های 
داخلی سیاسی و اقتصادی را متناسب با آن طراحی کند؛ 
ولی به نظر می رسد که هر لحظه منتظر عادی شدن روابط 

سیاسی و اقتصادی و مالی با خارج هستند.

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3796 چهارشنبه   29 مرداد 1399

همین اواخــر برای بودن در رأس هیئتی که از ســوی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام عازم چین بود، از او دعوت شــد اما پاسخ رد داد و گفت که نه 
حضور او به صلاح است و نه دیگرانی در قد و قامت او بلکه باید فضا و میدان 
را به جوانان داد؛ چرا که او معتقد است: «بعد از پایان کار سیاسی، باید کار به 
نسل های جدید سپرده شود. کادرسازی یعنی اینکه به جوانان فرصت بدهیم. 
در دنیا رجال سیاسی بعد از اتمام مدت خدمت خود در اتاق های فکر حضور 
دارند و تجربه خــود را در اختیار جوانان مبتکر قــرار می دهند. جیمی کارتر، 
رئیس جمهور سابق آمریکا، هنوز در آمریکا موقعیت دارد و مأموریت می رود 
و از تجربیات او اســتفاده می شــود؛ بنابراین باید از تجربیــات خوب دیگران 
اســتفاده کــرد». اگر رخدادهــای ســال ۷۶ به گونه ای دیگر رقــم می خورد، 
سرنوشــت ناطق نوری هم دگرگون می شــد و خودخواسته از متن به حاشیه 
سیاســت پرتاب نمی شــد. خودش بعد از آن ناکامی ۷۶ گفتــه بود: «در دنیا 
سیاسیون باید عمر سیاسی برای خود تعریف کنند، کهنه کارهای سیاسی باید 
به اتاق فکر بروند». او اما حتی به این آرزویش هم نرســید. برای جناح راست 
هیچ شــکی باقی نمانده بود که او بعد از هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری 
خواهد شد اما این طور نشد. ناطق نوری برخلاف برخی چهره های اصولگرایی 
که اهل آزمودن چندباره خود در وادی انتخابات ریاست جمهوری اند به دلیلی 
که شاید خودش بهتر بداند، بعد از آن شکست ۷۶ دیگر حاضر به پا گذاشتن در 
این عرصه نشــد. اگر چهره هایی مانند باقر قالیباف و محســن رضایی به خود 
قول داده بودند که چندباره شانس خود را بیازمایند اما شیخ ناطق قولی دیگر 
به خود داده بود و تا این لحظه هم به آن عمل کرده است. اما دلیل شکست 
ناطق نوری در سال ۷۶ چه بود؟ انتخابات آن سال نخستین انتخابات دوقطبی 
جمهوری اســلامی بود. ناطق مقهور نخســتین دوقطبی شد. فضای جامعه 
تغییر کرده بود و مردم به دنبال تغییر در فضای سیاسی فرهنگی بودند. ناطق 
نمــاد وضع موجود بود. خودش گفته  بــود: «ما خیلی توجه به جو جامعه و 
جوانان و این طور مســائل نداشــتیم، مثلا در میزگرد انتخاباتی تلویزیون از من 
سؤال شد در مجلس برای بخش فرهنگ چه کاری کردید؟ من به قانون منع 
استفاده از تجهیزات ماهواره اشــاره کردم و این را از افتخارات خود می دانم، 
خب این حرف که رأی نمی آورد، این حرف رأی آدم را خراب می کند». خودش 
گفتــه بود کــه از ۱۰ روز قبل منحنی نظرســنجی ها یک جابه جایی را نشــان 
می داده: «مرتب ما می آمدیم پایین، آقای خاتمی می رفت بالا. دوستان به من 
نمی گفتند یا رویشــان نمی شد و مصلحت ســنجی می کردند». او بعدا بازهم 
درباره انتخاب نشدنش صحبت کرد، گویا شب انتخابات خواب هم دیده بود: 
«آن شب قبل از خواب به خدا گفتم: «هرچه صلاح هست انجام بده» و همان 
موقع به خواب رفتم و حوالی ســحر خواب دیدم که در اقیانوسی پر از امواج 
ســهمگین، در قایقی هســتم که «کفی» ندارد و من در این قایق دراز کشیدم. 
دســتم را که بیرون بردم، ناگهان به ساحل رســیدم و مادرم را دیدم که گریان 
است. گفتم حاج آقا (پدر) کجاست؟ گفتند «دارند نماز می خوانند». از خواب 
کــه پریدم برای آقای موعظی خوابــم را تعریف کردم و گفتم «خیالتان جمع 
باشد در این انتخابات پیروز نمی شویم». او نامزد جناح راست بود که قرار بود 
راه هاشمی را ادامه دهد و این در شعارهایشان هم آمده بود. روزنامه رسالت 
یــک روز قبل از انتخابات پیــروزی ناطق را صددرصدی دانســته بود. اگرچه 
کارگــزاران ســمت خاتمی را گرفته بــود اما به  گفته فائزه هاشــمی، پدرش 
راســت ها را اجرائی تر و کارآمدتر می دید و از طرفی خاستگاه هر دو نفر یعنی 
ناطق و هاشــمی از جامعه روحانیت مبارز بــود. حمایت های ناطق نوری از 
دولت هاشمی رفســنجانی هم در باختش بی تأثیــر نبود؛ حمایت هایی که به  
گفته ناطق نوری دســت آخر به ضررش تمام شــد و در خاطراتش می نویسد: 
«وقتی من از سیاست های اقتصادی دولت و شخص ایشان (هاشمی رفسنجانی) 
دفاع کردم، می گفتند پس ناطق که شــق القمری نمی کند و تحولی در کشور 
ایجاد نمی شــود! او هم راه رفسنجانی را ادامه می دهد. طبیعتا این جریان اثر 

خود را روی آراء می گذاشت». جامعه هاشمی را مدافع خاتمی تلقی می کرد، 
حتــی جامعه روحانیــت مبارز که هاشــمی عضــو مؤثر آن بود. در ســوم 
اردیبهشــت ماه ۱۳۷۶ آنان به نزد هاشــمی در نهاد ریاست جمهوری آمدند. 
هاشمی در خاطراتش می نویسد: «شب شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
تهران در دفتر جلسه داشت. آقای ناطق نوری و دوستانش از نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری نگران اند و روحیه آنها ضعیف است. فکر می کنند که رقیب 
اصلی شان آقای خاتمی برنامه تبلیغاتی بهتری دارد. از عدم تحرک دبیرخانه 
شکایت دارند. اختلافات رو شده در جامعه مدرسین [حوزه علمیه قم] که تأیید 
اعلان شــده از آقای ناطــق را خراب کــرده، وضع را بدتر کرده اســت. از من 
درخواســت داشــتند که کمکشــان کنم. گفتم اعلان بی طرفی کــرده ام ولی 
می توانند از اســم من که از اعضای جامعه هســتم، اســتفاده کنند. مقداری 
روحیــه دادم بــا توضیح امکانات کــه از طریق حوزه ها و علما و مســاجد و 
برنامه های محرم دارند». موســوی خوئینی ها هــم می گوید: «هیچ علامت و 
نشانه ای در آن زمان وجود نداشت که ثابت کند آقای هاشمی آقای خاتمی را 
بهتــر از آقای ناطق می دانســت. آقای هاشــمی تصور می کــرد آقای ناطق 
ادامه دهنده همان سیاســت ها و راهی است که خود داشته است؛ چون آقای 
ناطق خیلی به آقای هاشمی نزدیک بود». باخت آن سال ناطق به اندازه کافی 
برای او و جناح راســت شوک آور بود که در سرنوشتش اثرگذار باشد اما شوک 
واقعــی را همــان جناحــی بــه او وارد کرد که قــرار بود حامی اش باشــد. 
رأی نیاوردنش کافی نبود که تازه تحلیل های دوستان جناح راست هم زخم او 
را تازه می کرد. وقتی قرار بود فهرســت اصولگرایان مجلس ششم را ببندند، 
ناطق حضور نداشــت. ســال ها بعد بادامچیان که خود و حزبش آن سال ها 
حامی هاشمی و ناطق بودند، بدون اشاره به این حمایت، درباره علت شکست 
ناطــق در ســال ۷۶ گفته بــود: «او رأی نیــاورد برای اینکه گفــت در امتداد 
هاشــمی ام اگر فرد دیگری را جای ناطق می آوردیــم و چهره جدیدی بود و 
نمی گفت ادامه هاشــمی ام، قطعا پیروز انتخابــات بود. باید یک چهره جدید 
می آوردیم». ناطق نوری به این تحلیل تا این لحظه پایدار مانده است. گذاشت 

و رفت تا اصولگرایان بمانند و چهره های جدیدشــان. تنها جایگاهی که برای 
خودش خواســت، این بود کــه بگذارند حداقلش شانســش را در نقش پدر 
معنوی و زعیم اصولگرایان امتحان کند اما این هم نشد. بعدا مشخص شد که 
جامعــه روحانیت که تــا پیش از آن نقش محوری در جریان سیاســت ورزی 
اصولگرایــان داشــت، از ایــن تــک روی ناطق دلخور شــده اســت. آیت االله 
مهدوی کنی معتقد بود ناطق به جای عمل فردی باید اجازه می داد همچنان 
جامعه روحانیت این نقش زعامت را عهده دار شــود؛ اگرچه در نهایت فرقی 
نمی کرد و همــان چهره های دیگر و جوان اصولگرایــی زیر میز بازی وحدت 
زدنــد. ناطق بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات رئیس شــورای هماهنگی 
نیرو های انقلاب شد تا کار اصولگرایی را به سامان برساند اما سال ۸۴ هرکدام 
راه خود را رفتند و ائتلافی که قرار بود از درونش یک نفر برای انتخابات باقی 
بماند، به هم خورد و همگی با هم آمدند. ناطق بازهم شکست خورد، این بار 
هم از هم جریانی هایش. توصیف خودش این بود: «از این به بعد در سیاســت 
تنها عمل می کنم». حتی در انتخابات خبرگان هم از آن زمان به بعد شــرکت 
نکرده و در پاســخ به این ســؤال که آیا حضورنیافتنش در انتخابات به دلیل 
شکست در انتخابات ریاست  جمهوری بوده، گفته است: «خیر، دلم نمی خواهد 
در هیچ انتخاباتی شرکت کنم». یا «در زمینه ورود به انتخابات احساس تکلیف 
شــرعی نمی کنم و در جناح یا گروه خاصی نیز قــرار نمی گیرم». در همه این 
سال ها زمزمه بازگشتن او به عرصه فعالیت سیاسی مطرح بوده است. بیش 
از همه بخشی، نه همه اصولگرایان، به سراغش رفته اند اما پاسخ او همواره 
منفی بوده اســت. خودش می داند که جریان های نوپای اصولگرایی که بارها 
علیه او حرف زده اند، حضورش را برنمی تابند. گویا زمزمه هایی مبنی بر آمدن 
ناطق به جای روحانی در انتخابات ســال ۹۲ مطرح بوده اســت. اما ناطق بر 
قولی کــه به خود داده بــود پایبند بود. همان روزها هاشمی رفســنجانی در 
مصاحبه ای گفتــه بود نظر من برای انتخابات یازدهــم ناطق نوری بود اما او 
نپذیرفت و حسن روحانی را پیشنهاد کرد و سپس من به همراه ایشان تصمیم 
گرفتیم به طور مشترک به روحانی پیشنهاد کاندیداتوری بدهیم. گفته می شود 
که بی شــک نقش علی اکبر ناطق نوری در رســیدن حســن روحانی به مقام 
ریاســت جمهوری بی بدیل است! همان نقشــی که از روحانی ۱۶ سال پیش 
انتظــار می رفته اســت. هاشمی رفســنجانی هم در خاطرات ســال ۷۶ خود 
می نویسد: «دکتر [حسن] روحانی آمد... از بی  طرفی من اظهار رضایت کرد و 
گفت: فشــار زیادى روى اوســت که بــه نفع آقاى ناطق [نــوری] اظهارى 
بنماید». او که زمانی محبوب قلوب اصولگرایان بود این روزها فاصله اش با 
آنها به حدی رســیده که وقتی جامعه اســلامی مهندســین از او به عنوان 
سخنران در ضیافت افطاری دعوت می کند، در آن جلسه حاضر نمی شود اما 
در جلســه افطــاری محمدرضا عــارف و اصلاح طلبان حاضــر و در قابی 
همنشین سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و رقیب انتخاباتی اش 
در سال ۷۶ می شود. وقتی هم سرانجام در اردیبهشت ۹۸ حضور در ضیافت 
افطاری جامعه اســلامی مهندســین را می پذیرد، بــا ورود احمدی نژاد به 
مراســم، آنجا را ترک کــرد. احمدی نژاد بــرای ناطق نوری نمــاد بی وفایی 
اصولگرایــان اســت؛ فردی کــه در مناظره هــای انتخاباتــی ۸۸ علیه او و 
فرزندانش سخن گفت اما هیچ اصولگرایی حتی جامعه روحانیت مبارز که 
ناطق عضو آن بود، حاضر به دفاع از او و اعتراض به رئیس وقت دولت نشد 
که هیچ در عمل همگی از احمدی نژاد حمایت کردند. این تنهایی برای ناطق 
تا امروز مانده و آن طور که از سکناتش بر می آید، تا آخر هم خواهد ماند. بعد 
از انتخابــات ۹۲، هاشــمی اول پســت مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص را به ناطق پیشــنهاد کرد که نپذیرفت. حتی از دفتر بازرسی بیت 
رهبری هم اســتعفا داده اســت که به حاشــیه سیاســت پناه ببرد. ناطق 
هیچ وقت دیگر نامزد هیچ انتخاباتی نخواهد شد. شیخ نور که یک باستانی کار 

قدیمی است، ماندن در گود زورخانه را به گود سیاست ترجیح می دهد.

شرق: معــاون اول رئیس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی فرصت را غنیمت شمرد تا درباره این سخن بگوید که مبارزه با فساد 
اقتصادی باید بدون حاشیه سازی های سیاســی و جناحی انجام شود. در این 
جلسه، قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس عنوان کرد: «باید این باور غلط 
در افکار عمومی را که فســاد همه تار و پود نظام را در بر گرفته، با شــفافیت و 
نظارت بزداییم. مجلس در این زمینه با هدف پیشگیری از بروز فساد با قدرت 
ورود یافتــه و برخی پرونده های تحقیق و تفحص را در دســت اجرا دارد. ما از 
لوایح دولت در موضوع شفافیت حمایت خواهیم کرد؛ زیرا این قوانین، هزینه 
اقدام به فساد و میزان کشف مفاسد در کشور را افزایش خواهد داد». اسحاق 
جهانگیری نیز به همین ســخنان اســتناد کرده و گفت: «در حال حاضر شاهد 
انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه های 
رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی 
این است که قوه قضائیه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این 
دســت از اتهامات اقدام کرده و درباره اتهام های عنوان شده شفاف سازی کند؛ 
در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به 

عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود».
او قوه قضائیه را مخاطب قرار داده و گفته: «به نظر ضروری می رســد که 
قوه قضائیه برای پاسخ گویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی، نسبت به 
متخلف بودن مسئولانی که متهم شــده اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه، 
با فوریت و شــجاعت شفاف ســازی کند؛ چرا که در غیر این صورت ســرمایه 

اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیبی جدی خواهد دید».
به نظر می رسد اشاره اسحاق جهانگیری به موضوعی باشد که مصطفی 

میرســلیم، نماینده تهران، علیه رئیس مجلس مطرح کرده اســت. میرسلیم 
مدعی اســت دلیل رأی نیاوردن تحقیق وتفحص از شــهرداری تهران در زمان 
مدیریــت محمدباقر قالیباف، رشــوه ۶۵ میلیاردی ای بوده که پرداخت شــده 
است. او گفته مدارک خود را به دستگاه قضائی داده و طبق اسنادی که دارد، 
رایزنی هایی پشت   پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشود و رد 
شود. ســخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرده در حال رسیدگی به این موضوع 
هســتند و حتی یک نماینده ســابق مجلس نیز در این خصوص در بازداشت 
است. پرونده عیسی شریفی، معاون قالیباف در زمانی که او شهردار تهران بود 

نیز از موضوعاتی است که می تواند مورد اشاره جهانگیری باشد.
اعتماد زیاد به افراد می تواند منجر به فساد شود

معــاون رئیس جمهــور همچنین با تأکیــد بر ضرورت آسیب شناســی و 
درس آمــوزی از برخــی پرونده های در حال رســیدگی نظیر پرونــده فردی از 
مســئولان دفتر یکی از مقامات ارشد نظام گفت: «اعتماد زیاد به افراد و عدم 
نظارت دقیق می تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاســدی در دفاتر مسئولان 
کشور منجر شود». اشاره جهانگیری به اکبر طبری است که مدیر کل امور مالی 
در زمان مرحوم آیت االله شــاهرودی و همچنین معاون اجرائی مســئول دفتر 
رئیس قوه قضائیه در زمان آیت االله آملی لاریجانی بود و به تازگی دادگاه پرونده 
فســاد مالی او به پایان رسیده، اما هنوز حکمی صادر نشده است. جهانگیری 
گفته اســت: «مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید 
در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود، 
دقت و حساســیت بیشتری داشته باشند. بعضا برخی افراد در دفاتر مسئولان 
عالی رتبه کشور به واســطه اختیارات بی حد و حصر و عدم نظارت، به گونه ای 

از جانب مافوق خود سخن می گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می شود که 
مسئول دســتگاه از آن بی خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول 
ارتباط داده و به پای او حســاب می کند. بنابراین انتظار است که مراقبت های 

لازم بیش از پیش انجام شود».
هم اکنون برادر رئیس جمهور و برادر اسحاق جهانگیری نیز در قوه قضائیه 

پرونده دارند که منجر به محکومیت آنها شده است.
معــاون اول رئیس جمهــور همچنین ضمــن انتقاد از کســانی که قصد 
موج سواری بر مسائل مرتبط با خصوصی سازی در کشور را دارند، عنوان کرد: 
«مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود. هر گونه اقدامی 
در این خصوص، باید منجر به حل مســائل ذی نفعــان و کارگران زحمتکش 
و رونق تولید باشــد و باید با تفکیک شــخصیت حقیقــی و حقوقی این نوع 
شرکت ها، اجازه نداد کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا 
کننــد». او با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی و فعال کشــور از برخورد با 
متخلفان اقتصادی اســتقبال می کنند، گفت: «حرکت هماهنگ هر ســه قوه 
مجریه، مقننه و قضائیه و شفافیت و نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می تواند 

به پیشگیری از بروز زمینه های فساد اقتصادی کمک بسیاری کند».
جهانگیری، شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت های اقتصادی دستگاه ها و 
مسئولان را زمینه ساز اعتماد جامعه به نظام اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد 
و افزود: «دولت در زمینه مبارزه با مفاســد اقتصادی، لوایح شفافیت، تعارض 
منافع و مبارزه با فســاد و ســلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه 
کرده اســت و امیدواریم مجلس با تصویب سریع تر این لوایح، گام مؤثری در 

پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه های مختلف بردارد».

شــرق: رفت وآمدهای پیاپــی نمایندگان مجلس به شــورای نگهبــان در حال 
تبدیل شدن به دیدارهای خانوادگی است. گویی نمایندگان مجلس خود را وامدار 
شــورای نگهبان می دانند و نمی توانند بدون دریافت نظر شورا تصمیمی بگیرند. 
در دیــدار اخیر نیز رئیس و جمعی از اعضای کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس شــورای اســلامی با حضور در شــورای نگهبان، درباره خلأ ها و نقایص 
قوانین انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی 
شهر و روستا با عباسعلی کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، گفت وگو 
کردنــد. هرچند تعامل بین ارگان ها امری مطلوب اســت؛ البته اگر این تعامل بر 
اصل اســتقلال قوا و اختیــارات نمایندگان مجلس خدشــه ای وارد نکند. در این 
جلســه مذکور که تعدادی از کارشناسان پژوهشــکده شورای نگهبان نیز حضور 
داشــتند، درباره اشــکالات قوانین انتخاباتی و راهکارهای اصلاح و ارتقای نظام 
انتخاباتی بحث و تبادل نظر شــد. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها 

و امور داخلی مجلس شــورای اسلامی در این نشســت از عزم جدی نمایندگان 
مجلس در راســتای اصلاح قوانین انتخاباتــی گفت و برخی راهکارهای اعضای 
کمیسیون برای رفع مشــکلات قانونی را تبیین کرد. کدخدایی، رئیس پژوهشکده 
شورای نگهبان، نیز ضمن استقبال از عزم نمایندگان در اصلاح قوانین انتخاباتی، 
ارائه راهکار را مبتنی بر چارچوب های قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات 
ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که با انجام اصلاحات قوانین انتخاباتی تا حد 
زیادی از مشــکلات موجود در انتخابات ســال آتی کاسته شود. پیش از این جنتی، 
دبیر شــورای نگهبان، بر آمادگی پژوهشکده شورای نگهبان در راستای همکاری 
با مجلس شــورای اســلامی به منظور اصــلاح و ارتقای نظــام انتخاباتی تأکید 
کرده بود. اصلاح قانون انتخابات امری مهم اســت که بارها ســخنگوی شورای 
نگهبان بر ضرورت تغییر و اصلاح آن تأکید داشته است؛ اما زمانی که نمایندگان 
مجلس دهم دست به تغییراتی زدند که اختیارات شورای نگهبان را در چارچوبی 

مشخص قرار می داد، قبل از بررسی طرح به انتقاد از آن پرداخته شد و در نهایت 
هم زمان بررســی طبــق پیش بینی ها طرح نمایندگان مجلــس رد و به مجلس 
عودت داده شــد. حال تلاش دیگری برای اصلاح قانون انتخابات آغاز شده است 
که برخلاف طرح قبلی کاملا منطبق با خواســت و نظر شــورای نگهبان است و 
حتی نمایندگان مجلس پا را فراتر گذاشته و تلاش دارند تا در راستای بسط حیطه 
اختیارات شــورای نگهبان از خود سلب اختیار کنند؛ مانند آنچه درباره نظارت بر 
انتخابات شــوراها در پیش گرفته شده است. طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم 
درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشــکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت 
بر انتخابات شــورای شهر و روستا را به شــورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که 
با قانون اساســی مغایر است و از ســوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این 

نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه اند.
ادامه در صفحه ۳

در خواست اسحاق جهانگیری از قوه قضائیه:
اتهامات مطرح شده علیه مسئولان ارشد کشور را شفاف سازى کنید

قهر ۲۳ساله ناطق نوری

باستانی کاری که ترک گود انتخابات کرد

قانون انتخابات به جاى مجلس در شوراى نگهبان بررسى مى شود!

کمتر از یک سال دیگر هشتمین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی 
ایران بر مسند ریاست دولت خواهد نشســت و تا آخرین روز ثبت نام 
کاندیداها برای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰، گمانه زنی برای ورود 
بسیاری از سیاست مداران به این رقابت انتخاباتی ادامه خواهد داشت. 
روزنامه «شــرق» در نظر دارد در سلســله گزارش هایی بــه افرادی (از 
همه طیف های مختلف سیاســی، از اصولگرا تا میانه رو و اصلاح طلب) 
بپردازد که در دوران سیاســت ورزی خود این تــوان و انتظار را ایجاد 
کرده اند تا بتوانند ســبد رأیی برای رفتن به پاستور داشته باشند؛ اما گاه 
فرصت سوزی ها و گاه ناملایمات سیاسی روزگار ما، بخت و اقبال شان را 

برای پاستور نشینی کم کرده است. 


